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 مقدمه

ترین مفاهیم زندگی یکی از عالی ،م در حقوق انسانی است. عدالتیهاترین مفییکی از بنیاد 2عدالتمفهوم و مبحث 

در مورد آزادی،  هاانسان ممکن است است؛ تا حدی کهبه طوری که عدالت، فضیلت اولیه و اساسی انسانه ؛بشری است

مفهوم عدالت برخلاف تصور عدالت را نادیده انگارند. با این حال،  مقولهتوانند نمی اما تردید کنند رفاه و حتی برابری

برای همگان تصور پذیرفتنی غایت ذهنی و سیال است؛ به طوری که مضمونی عینی، مشخص و رایج، مفهومی به

مود به صورت ن 1نماید نیاز به مفهوم عدالت فضاییچه در این بین، مهم می(. آنGhaninezhad, 2018: 13شود )نمی

 ،دهندة عدالت اجتماعی و فضا است؛ از این رو ، عدالت فضایی ارتباطعبارتیبه (. Soja, 2010: 9ت )عینی عدالت اس

ها هایی برای کاهش یا حل آنهای اجتماعی و شیوة تنظیم سیاستعدالتیکنش فضا و اجتماع در فهم بیبرهمواکاوی 

اظر به وضعیتی است که سازوکار قدرت، فرصت و ثروت منجر به عدالت فضایی ن (.Dufaux, 2018: 22ت )ضروری اس

ای و ملی( در های خرد و کلان )کالبدی، محلی، منطقههای مکانی فضایی در مقیاسهای ضروری تقویت ظرفیتپویایی

 .(Ghaderi Hajat, et al, 2017: 103) های یاد شده به مزیت استراستای تبدیل ظرفیت

ادوارد و  9دیوید هاروی انندمیلادی و در آثار جغرافیدانان رادیکالی م ۰8ل فضا و عدالت که از دهه توجه به ارتباط متقاب

عدالت اجتماعی را با  بارههای مختلف و متنوع نظری درشد دیدگاهآن می یهاپای گشود که بر پدید آمد، راه تازه 0سوجا

تنها فهم نظری ما را در مورد محور قرار دادن فضا به هم نزدیک کرد. دیدگاه عدالت فضایی یا دیدگاه انتقادی فضایی نه

هایی کند بلکه ما را مجهز به بینشمفاهیم مثل عدالت، دموکراسی، حق به شهر و حقوق شهروندی غنی و گسترده می

 دهدهای سیاسی و اجتماعی یاری میدانش عملی و کاربردی برای دست زدن به کنش کند که در دستیابی بهمی

(Henslin, 2019: 6)ها ترکیبی از نظام انسانی و چراکه مکان ؛دسترس نیست . بدون در نظر گرفتن فضا، عدالت قابل

رو، سازند. از اینپذیر میکانمانند که تجربیات بلاواسطه ما از جهان امای میطبیعی دارند و به صورت کانون عمده

شود، مبنای قدرتمندی یا احساس تعلق به مکان تعبیر می« حق آب و گل»روابط اکولوژیک انسان با مکان که از آن به 

آفرینی سیاسی انسان در یک فرایند ای از مباحث مانند حقوق تابعیت، شهروندی و نقشبرای پدیدار شدن سلسله

خانه و کاشانه باشند، در مقیاس محلی به انتخاب دولت ها حق دارند صاحبهمین اساس، انسانباشد. بر دموکراتیک می

ها مشارکت جویند؛ همچنین، در مقیاس ملی، در فرایندهای دموکراتیک نظیر گیریمحلی و شوراها بپردازند و در تصمیم

اهند و حتی آنها را مواخذه کنند انتخاب اعضای مجلس، رئیس جمهور و غیره مشارکت کنند، از آنها پاسخ بخو

                                                           
1- Justice  
2- Spatial Justice  
3- David Harvey  
4- Edward Soja  
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(Hafeznia, 2015: 174 آنچه بیش از هرچیز باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر فرم فضایی جدای از عادلانه .)

(. از Dufaux, 2018: 20ها و فرآیندهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد )یا ناعادلانه بودن آن  متأثر از پیش زمینه

-تواند افزون بر توسعه نظری ادبیات عدالت، زمینهبررسی و تحلیل مصادیق و رویکردهای فضایی به عدالت، می این رو،

ای که با نگرش به مقدمه سازی مفهوم عدالت در فضاهای جغرافیایی را نیز مشخص کند.های فلسفی برای عملیاتی

گرایی و های مارکسیستی، نوفایدهدالت در نظریهبرشمرده شد، پژوهش حاضر به بررسی رویکردها و مصادیق فضایی ع

 نیز نظریات جان راولز پرداخته است.

 روش تحقیق

تحلیلی دارد و دروندادهای )متن و -شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفیتحقیق حاضر، نوعاً بنیادی است. روش

آوری شده است. به این صورت که با مراجعه ای )کتب، نشریات و اینترنت( گرداطلاعات( مورد نیاز به روش کتابخانه

های مرتبط با مایهها و مکاتب سیاسی مورد مطالعه، اقدام به استخراج مبانی و بنبه منابع دست اول مرتبط با نظریه

های علمی جغرافیای های جان راولز و چارچوبعدالت فضایی در آن شده و سپس مقولات عدالت فضایی با اندیشه

 ق داده شده است.سیاسی، تطبی

 چارچوب مفهومی

 فضا

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی زمان در بستر مکان است که عناصر و مناسبات فضا نمود عینی فرایند دگرگونی

-کند. قدرت به عنوان محرک و تغییر دهنده با ابزار سرمایه، رسانه و ایدئولوژی، خالق این دگرگونیقدرت را آشکار می

ان و خواهندگان قدرت برای حفظ وضعیت موجود یا تغییر آن بر اساس علایق و مصالح واحدها )فرد، هاست. دارندگ

دهند ها را معنا و جهت میگروه، سازمان، کشور و...(، فرایندهای فضایی یا همان سازوکار موثر در توزیع فضایی پدیده

(Kavianirad, 2012: 39مفهوم فضا از مهمترین و تعیین کننده .)آید. ترین مفاهیم در رویکردهای جغرافیایی به شمار می

کند. تحلیل فضا از تحلیل فضای کالبدی و شخصی آغاز فضا، تمام ابعاد زندگی انسان را در خود جای داده و منتقل می

ل گفتمان های جدید تحلی(. تحلیل فضا از شاخهRezvani, 2008: 8یابد )ترین ابعاد فضایی تداوم میشود و تا کلانمی

است؛  فضا همواره با الگویی از سازمان قدرت سازماندهی شده است. سازمان فضایی از این رو که خواهان الگویی 

کند؛ الگوهایی از رفتار را مجاز و الگوهایی را ای مطلوب است، الگوی رفتاری خاصی را طلب میخاص از سوژه

توان دو روایت کلان (. در حوزه نظری میWiddowson, 2016: 139داند، چون یک سازمان قدرت است )غیرمجاز می

از فضا را برشمرد: روایت اول، نسبت فضا و سوژه را بر اساس انفعال و تاثیرپذیری سوژه مطالعه می کند و روایت دوم 

(. Toolan, 2015: 88کند )گری سوژه را در فضا جستجو میداند و موقعیت و آفرینشفضا را موجب سوژگی سوژه می

سه وجه ساختاری فضا عبارتند از موقعیت جغرافیایی، موقعیت مادی و کالبدی، و بار ارزشی و معنایی رسوب کرده در 
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(. موقعیت جغرافیایی فضا متمایز کننده دور و نزدیک و اینجا یا آنجاست؛ کالبد مادی فضا، امور Kashi, 2010: 9فضا )

های بعد مادی فضا که الگوهای به منزله فضا حضور پیدا کرده است؛ مؤلفهعینی و مادی است که به چشم بیننده، 

مختلف از کنش فردی یا جمعی را ساماندهی کرده، منجر به ایجاد تمایز شده و بر اساس رابطه تولید قدرت، اموری را 

شود نامیده میراند. بعد معنایی فضا، به عبارتی دیگر سازمان نمادین جدی گرفته و اموری را به حاشیه می

(Slembrouck, 2016: 36فضا سازندگان متعددی دارد که به اعتبار هر کدام از این گروه .) های سازنده، سازمان نمادین

فضای مسلط که با وجه تولید کننده با اقتدار ارتباط  -2دارد. هانری لوفور نیز در هر مکان به تعامل سه فضا اشاره دارد: 

تعدیل فضا که ناظر به  -9ه توانایی تولید فضاهای مقاومت در برابر فضای اقتدار مربوط است و خلق فضا که ب -1دارد؛ 

-مناطق میانی و تعدیل شده میان فضای قدرت و اقتدار که هم دربرگیرنده جوانب اقتدار و هم جوانب مقاومت است، می

-سازندگان فضا در هر ناحیه از کشور، می (. با کاوش در تعاملMottaghi and Abbaspour Gomari, 2017: 161باشد )

دست آمده از فضا پی برد؛ این بعدها عبارتند از: شمرد به نوع الگوی بهتوان بر اساس ابعادی که مارگارت کوهن برمی

های کند و متمایز کننده گروهشود، نوعی عرصه میان ذهنی تولید میفضا موجب ارتباط و هم هویتی افراد با هم می

 (.Wodak, 2011: 5ن اجتماعی به واسطه رمزها و معانی است )گوناگو

 عدالت

را حفظ کرده است. در  دپژوهش درباره عدالت از جمله مباحثی است که به رغم برخورداری از قدمت، هنوز تازگی خو

هوری بر واقع، پرسش از عدالت هسته اصلی فلسفه سیاسی از جمهوری افلاطون تا به حال بوده است. افلاطون در جم

بر (. Lotfi, 2012: 58) که عدالت غالب شودتواند وجود داشته باشد مگر ایناست که امیدی برای نوع بشر نمی وراباین 

های ما شود که به حفظ ساختار و بهبود زندگی و فعالیتگیری نهادهای اجتماعی منجر مینظر وی، عدالت به شکل پایه

 وضعیتیی افلاطون، عدالت گفتهبه سازد. شناس( میهایی والا )منطقی و وظیفهانسان رساند. بعلاوه عدالت از مایاری می

بنیادی  یطور کلی عدالت مفهومه (. بChen, 2017: 386تواند تحت لوای آن رشد یابد )سازد که بشریت میرا فراهم می

را  -اجتماعی تا حوادث زندگی روزمرهاز جهان اقتصادی و نظم  -در زندگی اجتماعی است و معیاری که افراد، همه چیز

(. واژه Sanders, 2019: 3توان گفت دغدغه و نگرانی در مورد عدالت مشخصه ذاتی بشری است )سنجند. میبا آن می

به کار  -انصاف، استحقاق و شایستگی -ای از مفاهیمعدالت به معانی بسیاری اشاره دارد و اغلب برای طیف گسترده

شود که بدانیم عدالت ذهنی (. اهمیت توجه به مقوله عدالت هنگامی دوچندان میCraig, et al, 2018: 21رود )می

های متفاوت منجر ها و عقاید متنوع و شناختگیری رفتارها، نگرش)احساس عدالت( در افراد مختلف جامعه به شکل

های سیاسی در این پژوهش مورد توجه قرار رو عدالت به عنوان متغیری مستقل و تأثیرگذار بر گرایشاز این .خواهد شد

 گرفته است. 
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پردازند که عدالت چیست. مفهوم عدالت بخش اعظم مبنای اخلاقی های عدالت به بررسی این پرسش فلسفی مینظریه

های همکاری ویژه عدالت اجتماعی راه مناسب برای توزیع منافع و مسئولیتدهد، بهدست میه ی دموکراسی را بنظریه

درباره خاستگاه عدالت سه نظریه کلی وجود  (.Lipsit, 2013: 946) دهدهای دموکراتیک را شرح میجتماعی در نظاما

خواه است. در دیدگاه دوم؛ افرادی مانند روسو، شوپنهاور، راسل، عدالت دارد: دیدگاه نخست معتقد است، انسان طبعاً

است. آنهسنجی زند، بنا به مصلحتگر دانسته که اگر گاه دم از عدالت میتجاوز ها، انسان را طبعاًهابز، نیچه و امثال آن

آن را محقق ساخت، اما  توانند؛ تحقق عدالت گرچه عملی است و میباور دارها نیز ای دیگر همچون مارکسیستدسته

داری به سوسیالیسم مایهها معتقدند دنیای سرست. آنپیگیری ااین کار تنها از طریق ابزارهای اقتصادی و تولیدی قابل 

در این  (.Keykha, 2017: 55-56) شودمنتهی و در آخرین مرحله به حکم جبر ماشین و توسعه اقتصاد، عدالت برقرار می

های اصلی نظریه برخی از فیلسوفان )نظیر راولز( بر تعیین استانداردهای عینی برای عدالت متمرکز هستند؛ مشخصه ،میان

های نظریه عدالت، لیبرالیسم سیاسی و عدالت به مثابه طور مفصل در مجموعهه بار ب نخستینبرای  راولز درباره عدالت

اش مرتبط های لیبرال نظریهانصاف بیان شده است. نظریه وی بر ساختار بنیادی جامعه و کالاهای ضروری که با ویژگی

ر بنیادی نهادهای اجتماعی تمرکز دارد؛ که مستلزم است، متمرکز است. به عبارتی نظریه راولز از عدالت، بر روی ساختا

شود که کمترین شامل می را ترین افراد جامعه سازمان یابند. این مزایا افرادیبضاعتست که این نهادها به نفع بیا آن

، عزت نامد( از قبیل حقوق و آزادی، قدرت و فرصتکالاهای اساسی اجتماعی را )آنچه راولز آن را کالاهای اولیه می

گیرد. اما ها را نیز در نظر میهای برابر و تساوی منصفانه فرصتبر این، راولز آزادی افزوند. نداررا نفس، درآمد وثروت 

اش از عدالت به عنوان یک مفهوم سیاسی دفاع کرده است. راولز در این گزارشِ اصلاح شده از های بعدیوی در نوشته

های برابری برای در دست داشتن مناصب سیاسی و تأثیر گذاری فرصت دبایصی اش معتقد است؛ هر شختئوری عدالت

سیاسی داشته باشد. یک جامعه لیبرال نباید به اعضایش دیکته کند که چگونه زندگی  بر تصمیمات گرفته شده در عرصه

هیچ وجه نباید به مفهوم خاصی  های اجتماعی بهراولز این مفهوم گسترده را استنتاج کرده است که نهاد ،رواز این. کنند

 ,Fleurbaey, et alاز زندگی مطلوب اشاره کنند و بنابراین نباید سعی کنند برای موفقیت افراد الگویی به دست دهند )

دهد و اصولی را بیان ایده قرارداد اجتماعی بسط می یهاپ(. در نهایت؛ عدالت به مثابه انصاف، نظریه عدالت را بر 4 :2018

ها در ثروت و های اساسی است و فقط آن دسته از نابرابریبرداشت کلی لیبرال از حقوق و آزادیگویای کند که می

ترین افراد باشد. راولز در عدالت به مثابه انصاف این ایده را بسط داد که محروم سودشمارد که به درآمد را مجاز می

-رداشتی سیاسی بدانیم. برداشتی سیاسی از عدالت با رجوع به ارزشبهترین روایت از عدالت لیبرال این است که آن را ب

  (.Rawls, 2013: 11) تری بدانیمشود و نباید آن را قسمتی از آموزه اخلاقی، دینی یا فلسفی جامعهای سیاسی توجیه می

لت به معنی اصول کلی دو ادعا در رابطه با عدالت وجود دارد؛ در ادعای اول باور بر این است که عدا، علاوه بر این

ها را اداره کند. به عبارت دیگر فرهنگی آن -معتبری است که اعتبار جهانی دارد، نه اصول ویژه که زمینه نهادی یا تاریخی
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شوند. اما ادعای معیارهای عدالت از نظر عقلی توجیه شده و مستقل از زمان و مکان برای بشریت تجویز و تعریف می

عدالت  (.Yaghoubi, 2017: 16) گیردا یک عنصر همه جا حاضر برای تعریف عدالت در نظر میدوم زمینه اجتماعی ر

گیرد؛ عدالت توزیعی، که خواستار توزیع عادلانه ثروت جهانی و منابع و های متنوعی را دربرمیجهانی امروزه جنبه

است که در اجتماع جهانی ایجاد شده  ها برای همه افراد بشر است. عدالت اصلاحی، که خواستار اصلاح اعمالیفرصت

و  1، انسان خوب2حقوق بشر -المللی در ارتباط با سه اصل انسانیتاست و جنبه سوم، تنظیم امور جهانی یا حق امور بین

های اساسی المللی حقوق بشر است. دغدغهکننده بیناست. به عبارت دیگر عدالت جهانی تنظیم 9پیوندهای بشری

 ,Chen, 2017: 391ها و افراد و صلح جهانی )المللی، جنگ میان ملتست از: بنیان نهادهای بینا رتعدالت جهانی عبا

390 .) 

 ها و تجزیه و تحلیلیافته

های آن نظیر توزیع منابع ادبیات در زمینه عدالت فضایی بسیار گسترده است. در فلسفه، دین، اخلاق، اقتصاد و زیر شاخه

ای بر نظریات عدالت شده فلسفه اقتصادی و به طور کلی در علوم اجتماعی توجه فزاینده اقتصادی، گزینش اجتماعی،

المللی( ای و بینو همکارانش برای تعریف عدالت فضایی به سه جنبه متفاوت از عدالت )توزیعی، رویه0ست. فیسکا

به آن اشاره کند، بلکه باید حداقل به یک کنند. از نظر آنان یک نظریه از عدالت فضایی نیازی ندارد به هر سه جناشاره می

های کنند عدالت فضایی )اجتماعی( نظاماشاره می 5طور که راولز و توین بیها اشاره کند. بر این اساس، همانجنبه از آن

سؤال این است که اصول منصفانه برای توزیع (. Fiske & Gilbert, 2017: 122اجتماعی یا یک گزاره جغرافیایی دارد)

-ای منطقی از حقوق، آزادیمنافع چه مکانی است و چرا؟ آیا انصاف، برابری، نیاز یا اصولی این چنینی است یا مجموعه

 ها؟ها و استحقاق

 مارکسیسم

کمونیستی. در  داری، جامعه سوسیالیستی و جامعهکند: جامعه سرمایهمارکس، عدالت را برای سه نوع جامعه ترسیم می

ای ، مارکس، درباره معنا و استفاده از اصطلاح عدالت فردی بدگمان بود. وی عدالت فردی را دغدغهداریجامعه سرمایه

های فیلسوفان برای دانست که وابسته به تعهدات اشرافیت بود. مارکس همچنین به تلاشذاتاً متعلق به طبقه بورژوا می

بیشتر پژوهشگران موافقند که مارکس عموماً از عدالت گسترش مفهوم جهانی از عدالت فردی نیز بدگمان بود. بنابراین، 

                                                           
1.  human rights 

2.  human good 

3.  human bonds 

4.  Fiske 

5.  Toynbee 
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داند. در عوض، مارکس از داری میرا مانعی در برابر انقلاب و سرنگونی نظام سرمایهکند؛ چراکه آنفردی اجتناب می

کند. در واقع مارکس نگران آن است که مفاهیمی چون عدالت، به منظور اشتراک و پیوستگی منافع فردی صحبت می

با این حال، مارکس (. Lam, 2016: 479شود )کار گرفته میکند، بهراهم نمودن ایدئولوژی که وضع موجود را پنهان میف

های خود اشاره کرده است که به رویکردهای فضایی به عدالت نزدیک است. مارکس، به ابعادی از عدالت در نظریه

ها مبتنی بر استعدادهای داند و در این میان سهمی برای شایستگیتوزیع مبتنی بر نیازهای واقعی افراد را عادلانه می

 ,Jamalzadeبرد )شود. از نظر مارکس در عدالت کمونیستی هرکس به اندازه کارش در تولید سهم میطبیعی قائل نمی

داری مفهومی است ایدئولوژیک که توسط توان گفت از نظر مارکس، عدالت فردی در جامعه سرمایه(. می13 :2017

 -توسط بورژوا-باید به استثمار خودکار برده شده است. در چنین اوضاعی پرولتاریا بورژوازی برای حفظ بقای خود به

آگاه شود و برای تحقق برابری بپاخیزند. در واقع عدالت فضایی تنها در جامعه سوسیالیستی و کمونیستی امکان تحقق 

 یابد. می

های سوسیالیستی بیشتر از منظر سرزمینی و فضایی به موضوع هاروی اندیشمند دیگری است که در چارچوب اندیشه

جایی مازاد تصاحب وجود دارد که خود عدالت فضایی پرداخته است. از نظر هاروی، در نظام فضایی در بین مناطق، جابه

داری با عدالت فضایی ها و مبانی سرمایهز نظر هاروی هدفانجامد. ابه استثمار برخی نواحی توسط نواحی دیگر می

های بازار هستند و اساساً امکان تحقق عدالت اجتماعی سازگار نیست و عناصری چون محرومیت و استثمار از بایسته

کند پیشنهاد می ها را نیز در تغییرات فضایی بیابد وحلسازند. بر این مبنا، هاروی کوشیده است که راهفضایی را منتفی می

ای را مد نظر قرار دهیم و نحوه تا در تعیین حد و مرز مناطق و تخصیص منابع به این نواحی معیارهای اجتماعی عادلانه

های فقیر و فاقد امتیاز شود و نه ای باشد که بیشترین سود نصیب گروهتعیین حد و مرزها و تخصیص منابع به گونه

 (. Pavot and Diener, 2013: 169بالعکس)

اند. پولانزاس مانند عدالت فضایی( پرداختههای متأخر نظیر پولانزاس و رایت نیز به بحث از نابرابری )بیمارکسیست

های پذیرد. وی در پی تکمیل و از نو جهت دادن به تحلیل مارکسیستها را نمیآلتوسر جبر اقتصادی دیگر مارکسیست

دیگر مباحث مهم در نابرابری اجتماعی بوده است. به طور کلی پولانزاس مانند  داری وسنتی از طبقه و دولت سرمایه

داند و باور دارد که ها سلطه سیاسی بورژوازی را با قدرت زورگویانه و نحوه حکومت دولت همراه میبیشتر مارکسیست

کند که ابد. وی اشاره مییهای مذهبی و آموزشی و دیگر ساختارهای جامعه تجلی مینفوذ ایدئولوژیک آن در ساخت

ای را به شکل قشرها و یا تقسیمات فرعی را میان طبقات اصلی تواند شکاف ثانویهعوامل سیاسی و ایدئولوژیک می

دهد که روابط قدرت به ورای روابط طبقاتی بسط یابد تا مسائلی نظیر نژاد، ایجاد کند. پولانزاس این امکان را می

داری شود. به طور کلی تصور وی از نابرابری در تحلیل او از طبقه، قدرت و دولت سرمایه ها را شاملجنسیت و جز این

منعکس شده است. قوت رویکرد پولانزاس، سعی او در حفظ تأکید اصلی مارکس بر کنترل تولید مادی به مثابه منبع 
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 ,Grebکند )شوند، توجه میگرفته میکه به عوامل سیاسی و ایدئولوژیک که نادیده قدرت و نابرابری است، ضمن این

های مارکسیستی در تقابل با عدالت فردی لیبرالیستی قرار (. به یاد داشته باشیم که عدالت فضایی در نظریه184 :2013

 دارد. 

داری است تا امکان پراکنش متناسب در واقع، از منظر مارکسیسم، عدالت فردی نوعی رویکرد برساخته در سرمایه

نامیده است. « جریان سرمایه»ها را به فضاهای خاصی منحصر کند؛ فضاهایی که دیوید هاروی آنرا و شاخص امکانات

داری در جریان است. در چنین وضعیتی، های صنعتی و سرمایهجریان سرمایه به صورت ناعادلانه، همواره میان قطب

های فقر و نابرابری نیز در چنین فضاهایی فضاهای جغرافیایی غیرصنعتی از جذب سرمایه ناتوان هستند و شاخص

 فراوان است.

 1گرایینوفایده

 خصوصا بریتانیایی اقتصاددانان و فلاسفه توسطنیز  اهبعدمرتبط است.  1بنتام جرمی کارهایبا  کلاسیک گراییفایده

ها همواره درصددند تا ن(. از نظر فایده گرایان، انساAbel Olsen, 2017: 627یافت ) توسعه 2082 سال در میل توسط

لذت خویش را به حداکثر و رنج خود را به حداقل برسانند و از نظر اخلاقی، کاری صحیح است که در مجموع خوشی 

از جهت فردی، عدالت به عنوان مهاری برای کنترل لذت  .برساند و بهزیستی افراد را به حداکثر و رنج آنها را به حداقل

-کند و از جهت اجتماعی معمولا شعارهای عدالتبرخورد با دیگران ایفای نقش میطلبی شخص در گرایی و زیاده

-لذا تبیین فایده. گیردها مد نظر قرار میخواهانه برای اصلاح نظام توزیع خیرات و مضرات اجتماعی و تعدیل نابرابری

نحوی با جرح و تعدیل مبانی ه ب اند تاها تلاش زیادی کردهگرایان از عدالت، حالت دفاعی به خود گرفته است و آن

 (. Tavasoli, 2017: 21های خود بگنجانند )نیز در گزارهفضایی را ، رویکردهای گرایی کلاسیکفایده

بختی زیستی و خوشهایی مثل عدالت و آزادی تنها در صورتی که به بهاین مکتب این است که آیا ارزش سؤال مهم

ای در خدمت این هدف قابل قبول است؟ اگر فرض کنیم در مقطعی از زمان، وسیلهبیشتر عمومی منجر شود به عنوان 

ها هستند، برای نیل به آن های دیگری که ناقض این ارزشد و راهامجینزیستی عمومی بیشتر نها به بهاجرای این آرمان

تشخیص دهیم که خیر و خوشی  له دیگر این است که چگونهئشود؟ مسها کنار گذاشته میآیا این ،هدف مؤثرتر باشند

ها و نیازهای محسوس ملاک قرار آید؟ آیا میلمی شماربیشتر کدام است؟ چه امیال و نیازهایی معقول و قابل اعتنا به 

معتبر  ،های محسوسها و نفرتگرایان این است که میلشود؟ پاسخ فایدهگیرد یا آنچه نیاز واقعی و شایسته قلمداد میمی

. ارزش، آن چیزی ، هستندهاستفراد بهترین قاضی برای تشخیص این که چه چیزی مایه لذت و یا رنج آناست و خود ا

تنها دلیلی که »کنیم شایسته پذیرش است. به گفته میل: به آن تمایل دارند، نه آن چیزی که ما فکر می است که مردم عملاٌ

                                                           
1.  Neo-Utilitarianism 

2.  Jeremy Bentham 
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هیچ »یا به گفته بنتام:  .«خواهندآن را می که مردم عملاً توان آورد برای این که چه چیزی خواستنی است، این استمی

در این رویکرد، عقل ابزاری  (.Tavasoli, 2017: 31) «شماست سودداند چه چیزی به کس به خوبی خود شما نمی

 گرایانه است که به کمک علمگرایی نگرشی تقلیلمعطوف به قدرت است و نه معطوف به کشف حقیقت. بنابراین، فایده

اثباتی و تجربی، همه توان نظری و عملی خود را به کار گرفت تا طبیعت را به تسخیر انسان درآورد. در این مکتب که با 

عقلانیت ابزاری گره خورده است، منابع طبیعی همواره به شکل ابزار و به مثابه منابع دیگری همچون نیروی کار ارزش 

 Kamkar and)ماند ی و بوم شناختی طبیعت از نظر دور میگذاری می شوند و ارزش ها و کارکردهای زیست

Damghani, 2008: 113.) شود، با اتکا به مفاهیم گرایی تعبیر میگرایان که از آن با عنوان نوفایدهرویکردهای اخیر فایده

ا تاکید بر اینکه گرایان معاصر بتر کرده است. فایدهحس و تعلق مکانی، مفهوم عدالت را به رویکردهای فضایی نزدیک

اند، از کنند و از نظر تاریخی و فرهنگی، رابطه طبیعی با مکان زندگی خود برقرار کردهمردمی که در یک مکان زندگی می

صلاحیت بیشتری برای تشخیص منافع خود برخوردار هستند. چنین رویکردی، با رویکرد فضایی در جغرافیا که تعلق به 

داند، همانند است. در واقع، پیوند تاریخی با یک مکان، در میان مردم دن حق طبیعی میوجود آمیک مکان را موجب به

چیزی است که در راستای کند که در چارچوب آن، عدالت آنآن منطقه نوعی مصلحت و تشخیص مشترک ایجاد می

ک راستا قرار دارد. در ی 2«ژئودموکراسی»نیازها، مصالح و منافع مردم یک مکان است. چنین برداشتی با مفهوم 

های دموکراسی است و کند که تعلق به یک مکان یا فضای جغرافیایی، یکی از پایهژئودموکراسی بر این نکته تاکید می

 ,Kavianirad and Gharehbeygiتخصیص منابع و منافع باید در راستای حقوق طبیعی مردم یک مکان صورت گیرد )

2015: 276.) 

 دیدگاه جان راولز 
 است اجتماعی هایدنها فضیلت یننخست ،عدالتنویسد: می 21۰8دهه ابتدای در عدالتنظریه  انتشار از پس لزورا جان

 موضوع عنوانبه اجتماعی اساسی ساختارهای به. وی است فضیلت اولین فکری هاینظام برای حقیقت که همچنان

 عنوان به را اجتماعی فرد، ساختارهای روی بر کنندهتعیین تاثیرات اساس بر است. راولز کرده عدالت توجه اصلی

سرِ سازگاری 1گراییمبتنی بر کمال وی با عدالت. (Xianzhong, 2017: 275) دهدقرار می بحث مورد خاص یحوزه

ای تعریف و توجیه شود تواند بپذیرد که عدالت، بر پایه توجه به کمالات معنوی، فرهنگی و فلسفی ویژهندارد و نمی

(Vaezi, 2017: 257به .)نظریه اخلاقی و گرایش در حوزه عدالت توزیعی است  رسد که جان راولز، در پی ارائهنظر می

 ,Rawlsفرض و تعریف پیشینی از خیر، کمال و سعادت بشری استوار نباشد )گرا باشد و بر هیچ پیشکه آشکارا وظیفه

2013: 724.) 

                                                           
1. Geo-Democracy  

2.  Perfectionism.  
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گرایانه کانت را اخلاق وظیفه فضاییگرایانه بنتام و میل، سعی دارد جنبه ق فایدهلز ضمن انتقادهای جدی بر اخلاوجان را

 ویعرضه کند. است،  ها بر سنت لیبرالی حاکم بودهگرایانه که مدتنظریه بدیلی به جای نگرش فایده و از نو زنده کند

تواند حقوق اساسی فرد را تحت الشعاع نمیداند و معتقد است که رفاه عمومی گرایانه نمیحقوق را تابع ملاحظات فایده

 ,Rawls) «را نقض کندتواند آنکه حتی رفاه عمومی جامعه نمی دعدالت هر فردی حریمی دار بنیاد بر» ، چراکهقرار دهد

خصوصی را متعین بداند، ه برگزیند یا غایت ب عدالتکه هیچ مفهوم خاصی را از قبل برای بدون این وی (.720 :2013

پسندند با هر تصوری که از خوبی دارند د تا افراد بتوانند همان طور که خود میآورای فراهم که باید زمینه داردباور 

سانند. البته باید چارچوبی ایجاد شود که رویه عملی برشان را به فعلیت هایغایات خویش را به پیش برند و قابلیت

 (. Tavasoli, 2017: 42) هرکس با آزادی دیگران منافات نداشته باشد

انگارانه که مبتنی های غایتیافتنی است و نه با روشاز نگاه راولز، اصول عدالت فضایی نه با روش استنتاج عقلی دست

های (. این اصول با الزامی ساختن وجود فرصتVaezi, 2017: 258ای پیشینی از خیر و سعادت است )بر تعریف و تلقی

های اجتماعی باید به سود ها در ثروت و موقعیتکنند که نابرابریان، تصریح میمنصفانه برای تمامی شهروند

در مفهوم قرارداد اجتماعی نهفته است که وی  ،لزورا رویکرد فضایی مستتر در نظریاتترین اعضای جامعه باشند. محروم

دالت است که تئوری آشنای قرارداد هدف من ارائه برداشتی از ع: »کندعدالتی را مشخص میبا تکیه بر آن، عدالت و بی

، ین ترتیبه اب. برددهد و به سطح بالاتری میاند، تعمیم میشان به آن پرداختهراآثروسو و کانت در ، اجتماعی را، که لاک

کنند که قرار است حقوق و وظایف اساسی مشترک با هم اصولی را انتخاب می یافراد درگیر همکاری اجتماعی، در اقدام

همان طور که هر شخصی باید با واکنش عاقلانه تعیین کند که چه چیزی . را مقرر و تقسیم منافع اجتماعی را معین کند

ه از افراد هم باید یک بار دهد، یک گروه پیگیری آنها برای او عاقلانه است تشکیل میرا کخیر او یعنی نظام اهدافی 

 (.Tavasoli, 2017: 21) «برای همیشه معلوم بدارند که چه چیزی بناست در میان آنها عادلانه و ناعادلانه به حساب بیاید

سازی بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای جان راولز، هدف عملی عدالت را فراهم« عدالت به مثابه انصاف»کتاب 

داند. وی معتقد است، در این برداشت از عدالت سیاسی )کشورها( می-واحدهای فضایی تیک در ادارهنهادهای دموکرا

ترین ایده عبارت است از ایده جامعه به عنوان نظام منصفانه همکاری اجتماعی طی زمان از نسلی به نسل فضایی، بنیادی

دهی کننده محوری در تلاش برای بسط برداشتی مانبعد. وی بر این باور است که ما از این ایده به عنوان ایده ساز

کنیم که مدافع رژیمی دموکراتیک باشد که این ایده محوری در پیوند با دو ایده بنیادین سیاسی از عدالت استفاده می

-می هایی که به همکاری(. این دو ایده عبارتند از ایده شهروندان )آنJahanshahi, 2013: 27آید )وجود میتوأمان به

ای که به طرز کارآمدی از طریق برداشتی سامان، یعنی جامعهبه ی جامعهپردازند( در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده

 (.Kavianirad and Gharhbeygi, 2017: 127یابد )عمومی از عدالت سامان می
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اصل آزادی و دیگری اصل برابری. یکی کند. می طراحی خود منظم بسیار جامعه برای عدالت را ازفضایی  اصل دو او

ای گونههای بنیادین برای همه افراد یک مکان، بهکند آزادیاصل اول عبارت از این است که عدالت اجتماعی ایجاب می

های بنیادینی باشد. یعنی هرکس بتواند از چنین آزادی "آزادی برای همه"ارائه و تضمین شود که متناسب با نظام 

های بنیادین که منظور راولز  است مفاهیمی است که در فرهنگ سیاسی مغرب زمین به دلایل زادیبرخوردار شود. آ

کم طی سه تا چهار قرن اخیر رشد کرده است؛ مثل آزادی اجتماعی، آزادی وجدان، آزادی مختلف ریشه دوانده و دست

های اجتماعی و گوید: نابرابریدوم می(. اصل Hosseini Beheshti, 2017: 28بیان، آزادی عقیده و آزادی مهاجرت )

ترین افراد دربرداشته باشد. ب( مناصب و بهرهای تنظیم شوند که: الف( بیشترین منفعت را برای کمگونهاقتصادی باید به

های برابر در دسترس همگان باشد. در قسمت الف بحث بر سر مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصت

باشد. در بند ب بحث این ی ثروت در میان همه افراد نیست. همچنین سخن از توزیع مجدد ثروت نیز نمیتقسیم مساو

طور یکسان باید در اختیار افراد باشد. یعنی اگر خواستیم برای یک شغل یا یک منصب است که مناصب و مشاغل به

-های سرزمینی کفایت میاشد، بلکه صرفاً تعلقفردی انتخاب کنیم، تفاوت نژاد، دین یا جنسیت در آن انتخاب دخیل نب

 (.Rawls, 2013: 62کند )

دهد که مصادیق فضایی مانند ویژه در کتاب عدالت به مثابه انصاف، نشان میبررسی مجموعه نظریات جان راولز، به

راولز است  های عدالت عملی از نظر جانفضایی و مدیریت بهینه مکانی از جمله بایسته-قلمرو، واحدهای سیاسی

(Heidary Khoei, et al, 2023: 259در واقع، عدالت زمانی که از طریق مفهوم انصاف توضح داده می .) شود، به یک

-نظر میشود که هدف آن، فراهم کردن اداره سیاسی یک قلمرو است. از این رو، بهزمینه فلسفی و اجتماعی تبدیل می

جغرافیا در جایگاه علم سازماندهی نظام فضایی و با ظریات راولز، رسد با تاسی از مصادیق فضایی مستتر در ن

ای و به کارگیری الگوهای متعدد به منظور بررسی ریزی ناحیهبرخورداری از نگرشی ژرف به مقوله توسعه پایدار و برنامه

بررسی تنگناهای  های محیطی،های جغرافیایی، شناسایی تواننظام استقرار جمعیت و فعالیت در ارتباط با بنیان

جغرافیایی، نحوه کاربری زمین، تنظیم رابطه انسان با محیط و بررسی آثار اقتصاد سیاسی و دیگر عوامل مؤثر در توسعه 

 :Farpour, et al, 2022: 219; Nikpey & Madani, 2020) ریزی سطوح مختلف داردفضایی، نقش بارزی در برنامه

رد بر پایه عدالت جغرافیایی و فضایی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه . بر این اساس، حکومت وظیفه دا(280

های فرهنگی و غیره از طریق نظام توزیع عادلانه و ریزی فضایی، انزاوی جغرافیایی، ناهمسانیضعف برنامه

 ,Moradkhani, 2020: 249; Houshmandریزی و توسعه بپردازد )های محیطی به برنامهگذاری متناسب با توانشسرمایه

2020: 73.) 
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 گیری و دستاورد علمی و پژوهشینتیجه

های جان راولز نشان داد که گرایش گرایی و نیز دیدگاههای مارکسیسم و نوفایدهبررسی مصادیق عدالت فضایی در نظریه

رو، مارکسیسم با نقد  تر کند. از اینتر و کاربردیتواند مقولات عدالت را واقعیفضایی عدالت می-به وجه مکانی

کند؛ داری حرکت میهای فردی به عدالت، معتقد است که چنین گرایشی در راستای نظام تولید و ترویج سرمایهگرایش

گرایی نیز با فاصله گرفتن از نظامی که از منظر مارکسیسم، عامل اصلی گسترش فقر و نابرابری در جهان است. نوفایده

دهد. در این چارچوب، الت را با مصادیقی چون عدم تبعیض و برخورداری توضیح میهای فردمحورانه، عدگرایش

یابد و دیگر صرف سود شخصی و فردگرایی، ملاک عدالت عدالت فضایی در قالب حقوق مکانی شهروندان عینیت می

اسی و مکانی در نظر ای سیدهد که عدالت فضایی را باید مقولههای جان راولز نیز نشان میشود. دیدگاهمحسوب نمی

های حکمرانی گرفت که به سوی نوعی هدف غایی در حرکت است؛ این هدف غایی، پیوند مقولات عدالت با شیوه

های موجود به عدالت فضایی را به صورت (، رهیافت2دموکراتیک و مدیریت سرزمین است. جدول زیر )جدول 

 خلاصه نشان داده است.
 گرایی و نظریات جان راولزعدالت در مارکسیسم، نوفایدهرویکردهای فضایی به  -1جدول 

 نوع رویکرد به عدالت فضایی نوع رویکرد به عدالت پردازنام نظریه/نظریه ردیف

عدالت عموماً با جنبه جمعی و گروهی  مارکسیسم 1

یابد و عدالت فردی، شگرد بازار مصداق می

 منظور ترویج مصرف و سلطه سرمایه است.به

فضایی عدالت جمعی و -فضایی با گسترش مکانیعدالت 

 پذیر است.دسترسی به رفاه امکان

های عدالت بر مبنای سود فردی که از گزاره گرایینوفایده 2

گرایی است، به رقابت غیرترجیحی فایده

شود و با مصادیق دموکراسی، منتهی می

 مغایر است.

مصادیق عدالت با منافع و امیال مردم یک مکان 

پذیر است. در واقع، وجه فضایی عدالت، )شهروندان( امکان

 قابلیت بیشتری برای رفع تبعیض دارد.

محور داشته عدالت باید رویکردی انصاف جان راولز 3

-باشد و اکثریت ساکنان یک قلمرو را بهره
 مند سازد.

عدالت در شکل فضایی آن، نوعی رویکرد قلمرومحور و 

که هدف اصلی آن، گسترش  رودشمار میدموکراتیک به

 مکانی دموکراسی )ژئودموکراسی( است.
(Source: Authors) 

های دهد، یافتن مصادیق عینی برای مفهوم عدالت، همچنان یکی از بحثهای جدول فوق نیز نشان میهمچنانکه داده

دانان مطرح شده است، جغرافی دار در علوم اجتماعی است. در این میان، رویکردهای فضایی به عدالت که از سویدامنه

گیرد. با توجه به اهمیت عدالت سازی عدالت صورت میهای مطالعاتی و میدانی به منظور کاربردیدر ادامه کوشش

-فضایی و نقش آن در مدیریت بهینه کشور، پژوهش حاضر به بررسی مصادیق و رویکردهای فضایی به عدالت در نظریه

مارکسیسم  گرایی انتخاب شدند. نظریههای موجود، دو نظریه مارکسیستی و نوفایدهظریههای سیاسی پرداخت. از میان ن

داری، مصادیق فضایی قابل توجهی برای به دلیل تاکید بر مقوله جمعی عدالت در تضاد با مقوله فردی عدالت در سرمایه
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با انتقاد از مقوله عدالت فردی در ساختار بررسی عدالت فضایی دارد. همچنان که نتایج تحقیق نیز نشان داد، مارکسیسم 

داری، معتقد است که عدالت فردی نوعی عدالت بازارمحور است که به انحصار جریان سرمایه در میان نظام سرمایه

انجامد. بر این اساس، عدالت فضایی با تاکید بر شکستن چنین انحصارهایی، باور دارد که دار صنعتی میفضاهای سرمایه

-یان سرمایه در فضای کاپیتالیستی، یکی از عوامل فقر و نابرابری در جهان امروز است. بررسی نظریه نوفایدهسلطه جر

گرایی، عدالت را در چارچوب مکان و تعلق گرایی انحصاری در فایدهگرایی نیز نشان داد که این نظریه با تصحیح منفعت

شدن بر حقوق و منافعی که مردم یک مکان دارند، معتقد میت قائلگرایی با اهکنند. در واقع، نوفایدهفضایی بررسی می

تری برای توان مصادیق قابل قبولاست که مطابقت دادن مصادیق عدالت با منافع و امیال مردم یک مکان )شهروندان(، می

راولز را به سوی های جان راولز نیز نشان داد که پیوند عدالت با انصاف، مصادیق عینی عدالت یافت. بررسی نظریه

ترین رویه به نظریات توان مفهوم جغرافیایی ژئودموکراسی را نزدیکنزدیکی با مفاهیم فضایی سوق داده است که می

 محورانه راولز در نظر گرفت. شکل زیر، فشرده مباحث تحقیق را در چارچوب مدل مفهومی نشان داده است.عدالت

م ا       ل    ا ی

 ا    ول     ی   ا       ه ما      

-داری با عدالت فضاییها و مبانی سرمایههد 
.اجتماعی سا گار نیست

فضا را به عنوان م  ومی راهبردی برای 
.شناسندمصادی  عدالت به رسمیت می

 هد   ایی عدالت، بسترسا ی برای اداره
سیاسی به شیوه -وا دهای فضایی

 .دموکراتی  است
 

 های سیاسیهای فضایی به عدالت در نظریهبازتاب -1شکل 

(source: Authors) 
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Abstract 

Spatial justice is one of the fundamental concepts in political theory and philosophy. 

Extensive studies have been conducted to identify and determine the objectives of the concept 

of justice, of which spatial justice in geography can be considered as one of the important 

objective examples in this field. Given the importance of spatial justice, the present study uses 

a descriptive-analytical approach to spatial examples and approaches to justice in the theories 

of Marxism, utilitarianism, and John Rawls's theories. results has showed that Marx saw the 

concept of individual justice as opposed to the ultimate goal of the proletarian class and 

believed that individual justice was an obstacle to revolution. The goals and foundations of 

capitalism are incompatible with social spatial justice, and elements such as deprivation and 

exploitation are essential to the market and essentially eliminate the possibility of the 

realization of spatial justice. Rationalism, relying on the concepts of sense and spatial 

belonging, has brought the concept of justice closer to spatial approaches. Emphasizing that 

people who live in a place and have historically and culturally established a natural 

connection with their place of residence, neo-utilitarianism recognize space as a strategic 

concept for examples of justice. Also, John Rawls, by linking the concept of justice to justice, 

a kind of spatial approach to justice. John Rawls's book "Justice as Fairness" aims to provide a 

practical philosophical and ethical basis for acceptable causal and managerial matters. This 

view suggests that, in Rawls' view, the ultimate goal of justice is to provide the appropriate 

ground for democratic institutions in the administration of space-political units (states) in a 

democratic manner. 
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